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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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معرفی قدیمی ترین سند به دست آمده  از ایالت استرآباد

فرمان سلطان یعقوب ابن اوزون 
حسن آق قویونلو

حضور سادات در استرآباد قبل از دولت صفوی

سکونت  و  تجمع  مراکز  مهم ترین  از  یکی  می کنند  تأیید  که  دارند  وجود  متعددی  منابع 
سادات در سرزمین ایران قبل از روی کار آمدن دولت صفوی، ایالت استرآباد بوده است. 
هم چنین منابع تاریخی نشان می دهند که ساختار اجتماعیِ سرزمین استرآباد به گونه ای 
بوده است که در ادوار مختلف تاریخیِ قبل از صفویه باید اسناد زیادی از ایالت جرجان 
این  سرِ  بر  پی درپی  کشمکش های  دلیل  به  متأسفانه  که  باشد  داشته  وجود  استرآباد  و 
ایالت، تقریباً تمامیِ این اسناد از بین رفته و تنها بخشی از متن و محتوای این اسناد در 
کتاب های تاریخیِ قبل از صفویه درج شده است. در بین اسنادی که در دهه های اخیر 
و  یافت شده  گلستان  )استان  و دشت  گرگان  منطقه ی  در  ذبیحی  مسیح  مرحوم  توسط 
است،  آورده  استارباد  تا  ازآستارا  کتاب  در  را  آن  متن  نیز  منوچهر ستوده  دکتر  مرحوم 
فرمانی است از سلطان یعقوب آق قویونلو )896- 884ق( در باب »معاف و مسلم شناختن 
که  دیوانی«  تکالیف  از جمیع  استرآبادی  محمود  و سیدکمال الدین  مسعود  سیدعزالدین 
میکروفیلم این سند در مرکز اسناد دانشگاه تهران نگهداری می شود، اما از محل نگهداریِ 

اصل این سند اطلاعی در دست نیست.
سرزمین  از  موجود  سند  قدیمی ترین  تصویر  و  متن  بازنشر  منظور  به  این جا  در  لذا 

استرآباد، به معرفیِ این فرمانِ ارزشمند پرداخته ایم.
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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با وجود اینکه آق قویونلوها سنی مذهب بودند، اما برخی متون و اسناد تاریخی نشان می دهد 
که بر اساس منابع مذهبی و رواییِ خود همواره سادات )سلاله پیغمبر ص( مورد اعزاز و 
تیموریان،  بلکه  نیست،  به آق قویونلوها  تنها مربوط  این موضوع  البته  بوده اند.  احترام آن ها 
ایلخانان و سلجوقیان نیز این گونه بوده اند. شاهدِ این مدعا اسناد و متون متعددی است که از 
ادوار تاریخیِ پیش از صفویه برجای مانده است. یکی از این متون فرمانی است متعلق به سال 
891 ق از سلطان یعقوب آق قویونلو که در آن از سادات استرآباد با اعزاز و احترام یاد کرده و 
از تمامیِ عمّال و گماشتگان حکومت خود نیز خواسته که آن ها را مورد اعزاز و احترام قرار 
دهند. هرچند این سند در شهر تبریز، یعنی پایتخت آق قویونلوها، صادر شده، اما با توجه به 
این که نسخه ی اصلِ آن در استرآباد و نزد گروهی از سادات استرآباد بوده، بنابراین این فرمان 
به نوعی به پیشینه ی حضور سادات استرآباد و جایگاه آنان نیز اشاره دارد. آیات، احادیث و 

عباراتی که در این سند در وصف سادات آمده عبارتند از:
1- آیه تطهیر »انمّا یریدالله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا«1 )این آیه در 

شأن امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین و حضرت فاطمه )ع( نازل شده است.(
2- حدیث سفینه »قال النبّی صلی الله علیه و سلم مثل اهل بیتی کمثل سفینه نوح من رکب فیها 
نجاه و من خلف عنها غرق«2 )مقصود از اهل بیت، خاندان پیامبر است که همان سادات می باشند.(
3- سوره شوری: »قُل لاأسألکم علیه اجَراً الِااّلمَودّة فی القربی«3 )واژه ی »قربی« را به اهل بیت 

پیامبر )ص( تعبیر و تفسیر کرده اند.(
4- سوره اعراف: »قالو الحمدُاللهِ الَّذی هَدانا لهذا وَ ما کُناّ لنِهَتدَِیَ لوَلا انَ هَدانا اللهُ«4 )در مورد 
این آیه دو روایت در ارتباط با امیرالمؤمنین)ع( وجود دارد: 1- روایت است که پیامبر )ص( 
در غدیر خُم به مردم فرمودند: »معاشر الناّس سلّموا علی علیّ بامرة المؤمنین« ای مردم! به 
علیّ به عنوان امیرالمؤمنین سلام کنید و بگویید: »الحمدلّله الذّی هدنا لهذا ...«.5 2- از امام 
هادی)ع( روایت است که فرمود: »در روز قیامت، پیامبر و حضرت علی و تمام ائمّه )ع( در 
برابر مردم قرار می گیرند و در این هنگام شیعیان می گویند: »الحمد لّله الذّی هدانا لهذا ...«.6(
سید عزّالدین مسعود و سید کمال الدّین محمود: ظاهراً دو برادر، از سادات استرآباد بوده اند 
که در متن فرمان سلطان یعقوب از آن ها با عناوین و القابِ »عمدتی العلماء فی الانام«، »زبدتی 
اعاظم السادات و النقباء«، »قدوتی اکارم الفضلاء و النجّباء«، »جامعی المعقول و المنقول« و 
»حاویی الفروع و الاصول« یاد کرده که این عناوین نشان از آن دارد که آن ها از: 1- سلاله ی 
سادات علوی. 2- از نقیبان سادات 3- از بزرگانِ اهل فضل 4- از نجیب زادگان 5- عالم و 
جامع علوم معقول و منقول 6- عالم به فروع و اصول )از علماء شیعی( بوده اند. علاوه بر 
این، محتوای متن سفارش نامه نشان از آن دارد که یا آن ها اهل بازرگانی نیز بوده اند و یا این 
اجازه نامه را برای سفر به عتبات و مشرف شدن به مکّه معظمه دریافت کرده بودند. اما از 
شواهد انتساب این دو نفر به ایالت استرآباد، نخست آن که این سند در استرآباد وجود داشته 

فرمانسلطانیعقوبابن...

سوره  از   33 آیه  از  بخشی   -1
احزاب که به »آیه تطهیر« مشهور 

است.

به  مشهور  نبوی  حدیث   -2
»حدیث سفینه« که بین منابع اهل 

تشیع و اهل تسنن مشترک است.

3- آیه 43 سوره شوری

4- آیه 43 سوره اعراف

نوالثقلین ذیل  تفسیر  به  5- ر.ک 
آیه مذکور

اثنی عشری؛  تفسیر  به  ر.ک   -6
کافی، ج 1، ص 418.
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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و دوم آن که در اسناد دوره ی صفوی نیز نام سیدکمال الدین محمود آمده است؛ قدیمی ترین 
سند صفوی که نام سیدکمال الدین محمود در آن آمده، حکمی از شاه طهماسب صفوی است 
متعلق به سال های 929 یا 930، در مورد زندگیِ این دو شخصیت اطلاعی در دست نیست، 
کمال الدین محمود  از فوت سید  ربیع2/ 954 خبر  مورخ 20  از شاه  طهماسب  فرمانی  اما 
داده است. سید کمال الدین محمود پدرِ میر سیدروح الله حسینی جد گروه بزرگی از سادات 

حسینی استرآباد بوده که در اسناد متعدد نام او ذکر شده است.
سندشناسی

باتوجه به این که نسخه ی اصل این سند در اختیار نیست، نمی توان اطلاعات دقیقی از مختصات 
فیزیکیِ آن ارایه داد، اما آن چه که از تصویرِ آن برمی آید این است که عرض این سند حدود 
20 سانتی متر و طول آن حدود 80 سانتی متر بوده، سند فاقد هرگونه تزئینات و نیز عاری از 
آسیب های جدی بوده است. هم چنین برای استحکام و ماندگاری، آن را بر روی یک پارچه ی کتان 
چسبانیده اند. خطِ سند تعلیق و 23 سطر است و بنا به معمولِ فرامین آن دوره و نیز فرامین دوره ی 
صفوی دو سطر نخست آن به صورت نیم سطر، در نیمه ی چپِ سطر نوشته شده و در نیمه ی 
راستِ آن اثرِ مُهر سلطان یعقوب درج شده است. ظاهراً آیات و احادیث عربی به رنگ دیگری 
غیر از سیاه، مانند شنگرف، زر، لاجورد و ... نوشته شده و به همین دلیل در نسخه ی میکروفیلم 
بخش مربوط به آیات و احادیث، در این سند از سایر بخش ها کمی کم رنگ تر است. با توجه با این 
که یکی از مشهورترین کاتبان و خوشنویسان دربار سلطان یعقوب آق قویونلو، خواجه عبدالحی 
منشی استرآبادی بوده و وی یکی از مشهورترین تعلیق نویسان سده ی 9 هجری است، لذا احتمال 

می رود ای فرمان به خط خواجه عبدالحی منشی استرآبادی تحریر یافته باشد .
متن سند:

انمّا یریدالله لیذهب عنکم الرجس
اهل البیت و یطهرکم تطهیرا

قال النبّی صلی الله علیه و سلم
مثل اهل بیتی کمثل سفینه نوح من رکب فیها نجی

و من خلف عنها غرق و هوی
هوالغنی

الحکم الله
ابوالمظفر یعقوب بهادر سیوزومیز7 

حاشیه:  در  و  ابن حسن«  »یعقوب  وسط:  کوچک  دایره  در  یعقوب:  سلطان  گِرد  مُهر  ]اثر 
»هرآنکه جانب اهل خدا نگه دارد/ خداش در همه حال از بلا نگه دارد«[

فرزندان سعادتیار و برادران کامکار و امراء نامدار و وزراء رفیع مقدار و حکام و داروغگان و 
مباشران اعمال سلطانی و ناظمان اشغال دیوانی و اصول و اعیان و تمغاچیان و باجداران و 

فرمانسلطانیعقوبابن...

سند  طغرای  و  تحمیدیه  متن   -7
در تصویرِ سند موجود نیست و از 
متن بازخوانی شده ی دکتر ستوده 
در کتاب از آستارا تا استارباد نقل 

شده است.
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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مستحفظان طرق و مقاولان سبل و کشتی بانان و کوتوالان قلاع و ساکنان و متوطنان ممالک 
محروسه عموماً و عراقین و فارس و کرمان و آذربیجان و دیاربکر و گیلانات و مازندرانات 
احسن الله احوالهم بدانند که تا درگاه گیتی پناه ما قبلۀ مقبلان امم و مقبل شفاه بنی آدم شده 
نموده  عمل  الیک  احسن الله  کما  احسن  و  بمقتضی  پیوسته  من یشاء  یؤتیه  فضل الله  ذلک  و 
تعاونوا  و  فحوای  مضمون  از  و  ساخته ایم  سیراب  کرم  زمزم  از  را  تظلم  بادیۀ  تشنه لبان 
علی البرّ و التقّوی تجاوز نفرموده ایم و منشور عقیدة صافی طوّیت را بطغراء غرّای محبتّ و 
مودّت و اعظام سادات عظام که دراری اصداف رسالت و ذراری معدن امامت اند و خلعت 
الااّلمودة فی القربی محلّی است موشّح گردانیده ایم  اعزازشان بطراز قل لااسألکم علیه اجراً 
و الحمدالله الذی هدینا لهذا وما کناّ لنهتدی لولا ان هدینا الله نتیجه این مقدّمات آنک در این 
وقت عالیجنابین هدایت مقامین مرتضی ممالک الاسلام عمدتی العلماء فی الانام زبدتی اعاظم 
السادات و النقباء قدوتی اکارم الفضلاء و النجّباء جامعی المعقول و المنقول حاویی الفروع و 
الاصول امیر سیدعزالدین مسعود و امیر سید کمال الدین محمود اعلی الله تعالی شأن السیادة 
و الهدایۀ بمیامن برکاتهما که بجلالت حسب و شرافت نسب از اقران ممتازاند اقبال صفت 
ببارگاه سپهر اشتباه ما آمدند و بعزّ مجالست و شرف مؤانست استسعاد یافتند و بانواع تعظیم 
و تکریم ملحوظ شده به لواحظ انعامات و تشریفات محظوظ گشتند بنا بر عنایت پادشاهانه 
و عاطفت خسروانه که درباره ایشان حاصل بود این حکم جهانمطاع لازم الاتباع شرف نفاذ 
یافت تا آثار عواطف سلطانی در شأن ایشان بر خواص و عوام ظاهر گردد باید که هر جا که 
مقدم شریف ایشان رسد و نزول نمایند حکام و اعیان آنجا اکرام و احترام و رعایت و مراقبت 
بکفایت  ایشان  مهمات  و  بظهور رسد  آن  آثار شکر  که  بنوعی  آورند  بجای  بواجبی  ایشان 
مقرون گردانند و داروغکان و عمّال و تمغاچیان و باجداران ممالک محروسه از جهات ایشان 
تمغا و باج و راهداری و سوغاتی و تخته باشی و سلامانه و غیرذلک طلب ندارند و جهات 
ایشان را از جمیع تکالیف دیوانی معاف و مسلم و مرفوع القلم دانند و پیرامون بارهای ایشان 
نگردند و هرگاه متوجه ممالک محروسه شوند در آمدن و رفتن بدین دستور عمل نمایند 
و از منازل مخوفه بسلامت بگذرانند و ایشان را تکلیف ملاقات امرا و سند و امضاءشان8 
گرفتن نکنند و سواد این نشان چون بمهر حاکم یا قاضی ولایت باشد معتبر دانند و هر ساله 
حکم و پروانچه مجدد طلب ندارند ایلچیان و یامچیان و آینده و رونده چهارپایان ایشان و 
کسان ایشان را الاغ نگیرند و از فرموده عدول نجویند و شکر ایشان را عظیم مؤثر شناسند و 
از شکایت محترز باشند و چون بتوقیع رفیع اشرف اعلی موشّح و موضّح و مزینّ و محلّی 
گردد اعتماد نمایند کتب بالامر العالی اعلاهُ ]الله تعالی[9 و خلّد نفاذه ولازال مطاعاً متبّعاً. ]ختم 

بالخیر[10 فی عشرین ذوالقعده الحرام سنه احدی و تسعین و ثمانمائه.
بدارالسلطنه تبریز

فرمانسلطانیعقوبابن...

8- شاید »امضاء ]و[ نشان« باشد.

در  قلاب  داخل  عبارت   -9
شده  ممتازنویسی  سطر  حاشیه ی 

است.

10- این عبارت نیز در حاشیه ی 
ممتاز  عمودی  صورت  به  سطر 

نویسی شده است.
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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